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کی از رو کی رد شد؟
پوریا عالمــی: واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور  �

حســن روحانی، گفته: در دو انتخابات گذشته حسن 
روحانــی با هیچ جریان سیاســی ای ائتــلاف نکرد و 

رئیس جمهور هم از کسی عبور نکرده است. 
این طور که ما متوجه شدیم، هاشمی رفسنجانی و 
خاتمی به روحانی گیــر داده بودند که با آنها عکس 
بگیرد. متأســفانه هاشــمی از این اخلاق ها داشــت، 
خاتمی هم خیلی آدم گیری اســت و عادت دارد برود 
با این و آن ائتلاف کند و خودش را بیندازد سر زبان ها. 
گفته می شود قالیباف و رئیسی و میرسلیم هم گیر 
ســه پیچ داده بودند با روحانــی ائتلاف کنند که قبول 

نکرد. 
حتي گفته می شــود اوباما بــرای انتخابات بعدی 
آمریکا و رقابت با ترامپ، به روحانی پیشــنهاد ائتلاف 
داده. ترامپ هم گفته اگر روحانی با اوباما ائتلاف کند، 

ترامپ هم با فراستی ائتلاف می کند. 
از طرفی گفته شــده روحانی از کسی عبور نکرده 
است. اصلاح طلبان اعلام کردند بابا ردشدن که خوبه؛ 

این دنده عقب هم گرفته! 
جمع بندی: ســوفیا... عشقم... من الان حالت ازدواج 
دارم و بــا تــو ائتلاف می کنــم، اما بعدا بــا تو طلاق 

می کنم! حواست باشد.
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کارتون خواب

پشت تاریخ

ملیحــه ملــک، مدیرعامــل ســازمان حفاظت 
از آموزش وپــرورش، در شــرایط ناامنــی و درگیری 
(PEIC) در لندن به مناســبت فرارسیدن روز جهانی 
حقــوق بشــر در یادداشــتی بــه وضعیــت ناگوار 
میلیون ها کودک در مناطق جنگی امروز اشاره کرده 

است. بخش هایی از آن را می خوانیم:
 نگاهی به حوادث چند سال اخیر نشان می دهد 
که جهان در حمایت از تعهدات مندرج در اسناد آن، 
به ویژه هنگامی که بــه محافظت از کودکان مربوط 
می شــود، شکســت خورده اســت؛ برای مثــال، در 
بخش های تحت کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین 
که در آن بیش از ۲۰۰ هزار کودک در مناطق نظامی 
به مدرســه می روند، به پنجره مهدکودک ها شلیک 
شده اســت. در ماه آوریل (فروردین) نیروی هوایی 
افغانســتان، با حمایــت آمریکا و مشــاوران ائتلاف 
ناتو، ۳۶ دانش  آموز، معلم و پدرومادر را در مراســم 
فارغ التحصیلی کشته و ۷۱ نفر دیگر را مجروح کرده 
اســت. در ماه آگوســت (مرداد) ائتــلاف به رهبری 
عربستان در یمن با بمباران یک اتوبوس مدرسه، ۴۰ 

پسربچه در سنین ۶ تا ۱۱ سال را کشت. 
پیداکردن نمونه هــای هولناک تر از خطر و تهدید 
کودکان در معرض خطر در تأسیســات آموزشی که 
باید امن ترین مکان ها باشــند، کار ســختی نیســت. 
هنگامــی که جامعــه بین المللــی اعلامیه جهانی 
حقــوق بشــر را تصویب کــرد، دنیا جنــگ جهانی 
وحشــتناکی را کــه در آن فجایــع متعــددی به بار 
آمد، تجربــه کرده بود. در آن زمــان، رهبران جهان 
مصمم شــدند نظم جهانی عادلانه تر و هماهنگ تر 
که حمایت های اساســی را برای همه فراهم آورد، 

تضمین شود. 
اما روشــن اســت که امروز اعلامیــه جهانی به 
همان اندازه لازم و مهم اســت که در آن زمان بود. 
به گزارش یونیســف، تعداد کودکانی که در مناطق 
جنگی زندگی می کنند نســبت به دهه گذشــته ۷۴ 
درصد افزایش یافته اســت. علاوه  بر آن یک گزارش 
جدید نشان می دهد که بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ 
بیش از ۱۲هــزارو ۷۰۰ مورد حملــه به محیط های 
آموزشی رخ داده و به بیش از ۲۱ هزار دانش آموز و 

معلم در حداقل ۷۰ کشور آسیب وارد آمده است. 
آموزش وپرورش یک حق اساســی بشــر و یکی 
از مهم تریــن چیزهایی اســت که جهــان می تواند 
در اختیــار کودک بگذارد. ســازمانی که من نماینده 
آن هســتم، «بنیاد آموزش وپــرورش فراتر از همه» 
بــه آموزش وپرورش بــه عنوان بالا تریــن حق برای 
«توانمندسازی» نگاه می کند، زیرا مؤثرترین ابزار برای 
کاهش فقر، ایجاد رشــد اقتصــادی و ایجاد جوامع 
صلح آمیز و سالم اســت. با وجود اهمیت تحصیل 

برای پیشبرد ســایر وجوه حقوق بشر، افرادی که در 
قدرت قرار دارند از حمایت از نهاد آموزش وپرورش 

ناتوان مانده اند. 
«ائتلاف جهانی برای حمایت از آموزش وپرورش 
در مقابل حملات» گزارش هایــی درباره رفتارهای 
وحشیانه گروه های مخالف دولت در جنوب سودان 
و جنایت نســبت بــه صدها کــودک دانش آموز و 
معلمان در ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ منتشــر کرده 
اســت. برای این کودکان و بی شــمار کودکان دیگر 
ماننــد آنان، هیچ چیز مانند یــک «مکان امن» برای 
یادگیــری و برنامه ریــزی برای آینده نیســت. خطر 
مرگ یا آســیب امری اســت که پیوسه وجود دارد. 
در بســیاری از نقاط جهان، کــودکان صرفا به این 
خاطــر هدف قرار می گیرند که نماد آینده هســتند. 
مسئله فقط به حمله شورشیان و غارت کلاس های 
درس محــدود نمی شــود بلکه طرفیــن درگیر در 
بسیاری از مناطق جنگی به طور سیستماتیک برای 
بی ثبات کردن و تضعیف روحیه جوامع به طوری که 
هرگز نتواننــد بهبود بیابند، کــودکان را هدف قرار 

می دهند. 
هفت دهه پس از جنگ جهانی دوم، قدرت های 
جهانــی و منطقه ای هنوز درگیــر جنگ های نیابتی 
هستند که محرومیت کودکان مناطق جنگی از آینده 
را در پــی دارد و گاهی اوقات بــه بهای زندگی آنان 
تمام می شود. در بسیاری از موارد، همان کشورهایی 
که باید بــرای صلح و امنیت ایســتادگی کنند، خود 
ناقض حاکمیت قانــون و تعهدات بین المللی برای 

حمایت از حقوق بشر می شوند. 
نقــش هیــچ نهادی در ایــن میــان واضح تر از 
شــورای امنیت سازمان ملل نیســت. سوء استفاده 
مداوم از حق وتو از ســوی یکــی از پنج عضو دائم 
این شورا سبب می شــود هیچ پاسخ گویی در مورد 
حملات به کودکان و شــهروندان در مناطق جنگی 
در کار نباشــد. آنان که آشــکار حقوق بشر را نقض 
می کنند دیگر ترسی از عواقب آن ندارند. صرف نظر 
از اینکــه مرتکبــان این اعمال عضو دائم شــورای 
امنیــت و عضو قدرتمند G7 یا یکــی از گروه های 
مســلح بی شــمار باشــد، باید قانــون بین المللی 

به تمامی به کار گرفته شود. 
روز جهانی حقوق بشر زمان آن روشنگری درمورد 
تأثیر جنگ در آموزش کودکان اســت. در جهانی که 
هر روز وابســتگی متقابل بیشتر می شود و چالش ها 
تشدید می شوند، اهمیت کلیدی آموزش وپرورش نیز 
در توســعه، صلح و رفاه بیشتر می شود. نمی توانیم 
۷۰ ســال دیگر صبر کنیم تا مبانی حقوق بشر فراهم 
شود. همه کسانی که مرتکب خشونت علیه کودکان 

می شوند، باید بدون هیچ استثنائی پاسخ گو باشند. 

پاسخ گویى براى نقض حقوق کودکان

گرمخانه 
چند روز پیش فیلمی کوتاه منتشر شده و از مردم  �

خواسته است تا هر کارتن خوابی را که در شهر می بینند 
با شماره ۱۸۱۸ به شــهرداری اطلاع دهند. هدف نیز 
مراقبت شــبانه در برابر ســرما و گرسنگی است. آنها 
به گرمخانه می روند و شــب را در آن سپری می کنند. 
آن طور که ولی االله شجاع پوریان به فارس گفته است، 
طبق بخش نامه و دســتورالعملی کــه درخصوص 
رســیدگی بــه وضعیــت کارتن خواب ها بــه تمامی 
مناطق ۲۲ گانه شــهرداری ابلاغ شده است، مسئولان 
مناطق باید روزانه گرمخانه ها را چک کنند و همچنین 
باید امکانات زیرســاختی هم فراهم شــود. از طرفی 
گشــت های شهرداری نیز در سطح شهر می چرخند و 
اگر کارتن خوابی به مراکز مراجعه نکرده باشد، آنها را 
جمع آوری و به گرمخانه ها منتقل می کنند. قرار است 
این تدابیر ســبب شــود که کارتن خوابی بر اثر سرما و 
گرسنگی فوت نکند، اما در گزارش های خبرگزاری ها، 
ازجمله ایســنا که از وضعیت این گرمخانه ها منتشر 
شــده است، به نظر می رسد چندان هم وضعیت آنها 

مطلوب نیست.
- تعداد کسانی که ناگزیرند یک شب را در آنجا سپری 

کنند چندبرابر ظرفیت موجود است.
- معتادان از بقیه مانند مسافران و ... جدا نمی شوند.

- حمام اجبــاری بدون مواد شــوینده کافــی انجام 
می شود.

- لباس مناســب تمیز در اختیار افراد قرار نمی گیرد و 
کارتن خواب ها مجبورند با بدن خیس همان لباس ها 

را بپوشند. 
- غــذای کافی و مناســب بــرای یک یــا دو وعده در 
اختیارشان قرار نمی گیرد؛ مثلا یک کاسه سوپ یا یک 

تکه نان و به اندازه یک انگشت پنیر. 
- فردا صبح هم آنها دوباره روانه خیابان ها می شوند.

به نظر می رســد شهرداری در صورت نداشتن بودجه 
کافــی بــرای ایــن مــوارد، در برنامه ریزی هایــی که 
انجام می دهــد باید از کمک نهادها و ســازمان های 
فعــال و باتجربه در این زمینه هــا کمک بگیرد یا مثلا 
شماره حســاب هایی برای کمک به این مسائل به طور 
خاص اعلام شــود تا شــاید زیرســاخت های مناسب 

طراحی و اجرائی شوند. 

شهروندى

هنر و بعد چهارم
بین المللی  سمپوزیوم 
بعــد چهارم»  و  «هنر 
نیمه دی ماه ۱۳۹۷ در 
دانشــگاه تهران برگزار 
رویداد  این  می شــود. 
با محور «زمــان، فضا 
و حرکــت در هنر» در 
قالــب چهار نشســت 
مختلف با موضوعات مرتبط با عنوان ســمپوزیوم 
خواهد بود. هر نشســت تخصصی موضوع مرتبط 
بــا یکی از زمینه هــای زیر را بررســی خواهد کرد: 
معمــاری و طراحــی شــهری، طراحــی صنعتی، 
هنرهای تجســمی، هنرهای نمایشــی و موسیقی. 
همچنیــن در ســخنرانی ها، نمایشــگاهی از آثــار 
شرکت کنندگان در فراخوان برگزار خواهد شد. نوع 
شرکت در این ســمپوزیوم به ارسال مقاله یا پوستر 
محدود نمی شــود بلکــه علاقه منــدان می توانند 
آثار خود را در قالــب فایل های صوتی و تصویری، 
مدل های پویا یا هرگونه رســانه دیگری که مربوط 
به موضوع سمپوزیوم باشد، ارسال کنند. سمپوزیوم 
«هنر و بعد چهــارم» در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ۱۳۹۷ 
در تــالار شــهید آوینــی، پردیس هنرهــای زیبای 
دانشــگاه تهران برگزار خواهد شد.  این سمپوزیوم 
مسائل مهم مربوط به مفاهیم مختلف زمان، فضا 
و حرکت در هنــر را به بحث و گفت وگو می گذارد. 
این مفاهیم اولیه به مفاهیم دیگری مانند واقعیت، 

نیرو، پیدایش و ابعاد دیگر هنر اشاره دارند. 

 اتفاق

 مغز اجتماعى میدون و سوفیا

حذف مشق شــب و کتاب های کمک آموزشی در 
سال های اولیه مدرسه در هفته گذشته خبرساز شد. 
موافقان و مخالفان آن در ابعاد مختلف اجتماعی و 
سیاسی به تفسیرش پرداختند. از نظر تکامل مغزی، 
یادگیری زبان تکلمی پیشــینی تر از آموختن ســواد 
خواندن و نوشتن است. به همین دلیل آموختن زبان 
مادری در ســال های اولیه زندگی بیشتر توسط مادر 
و پدر و اعضاي دیگــر خانواده امری طبیعی به نظر 

می رسد.
 اما آموختن خواندن و نوشــتن و اصول ریاضی 
کــه از نظر تکامل مغزی ظرفیت پســینی و نســبتا 
جدیــد در جوامع انســانی دارد، پس از ســال های 
اولیه در مدارس بر عهده معلمانی گذاشته می شود 
که بــرای ایــن کار آمــوزش دیده اند. در کشــور ما 
مدت هاست که آموزش پیش دبســتانی و دبستانی 
یکی از عرصه های مهم جدال بین ســنت و مدرنیته 
است. بدیهی است که پسینی تربودن همگانی شدن 
قــدرت ســوادآموزی در مغز انســان در طول تاریخ 
تکاملی طبیعی  ـفرهنگی نســبت بــه زبان محاوره، 
آســیب پذیری آن و دخالت قدرت حاکمه اجتماعی 

در تعیین چندوچون آن را بیشتر کرده است. 
مشــق شب گرچه در ظاهر نوعی تسهیل مهارت 
یادگیری ســواد بر اثر تکــرار تمریــن آموخته ها در 
ساعت فراغت و مشارکت خانواده در انجام تکالیف 
درسی کودکان اســت، ولی تجربیات دوران گذشته 
تا امروز در کشــور ما نشــان می دهد که مشق شب 
یکی از بهانه های ابزاری برای ترساندن و تنبیه کردن 
و به اطاعت واداشــتن افراد از سنین کودکی است. 
تجربیــات کودکی من گواه چنین برداشــتی اســت 
و ابعــاد منکثــر آن با ظرافــت در فیلم درخشــان 
«مشق شــب» عباس کیارستمی، تصویر شده است. 
در ایــن فیلم نشــان داده می شــود چگونه تمامی 
عوامل دست اندرکار هســتند تا مشق شب بهانه ای 
باشــد بــرای تربیت بر محــور اعمــال تنبیه هرچه 
خشــونت بارتر، چیزی که بزرگسالان اکثریت جامعه 
بــه آن خو کرده اند. پژوهش هــای نوین مغزپژوهی 

نشــان می دهد کــه تنبیهات خشــن دوران کودکی، 
محوری عمودی از مدارهای مغزی را فعال می کند 
که بــه آن محور تنش ها یا اســترس های مســموم 
می گوینــد. ایــن همان محــور آدرنــال - هیپوفیز-
هیپوتالاموس -آمیگدال -هیپوکامپ -پیش پیشــانی 
در مغز اســت. فعالیت بیش از حد این مدار در بدن 
ســم ایجاد می کند و نورون های قشر خاکستری مغز 
و مدارهای منتهی به آن را از عملکرد سالم محروم 
می کند که برای کنترل هیجانات، احساسات و تنظیم 
رفتار مورد نیاز است. وقتی پدرومادرها و معلم های 
مــا نیز خود با چنین تجربیاتی پرورش یافته باشــند، 
هیــچ تضمینی وجود ندارد که آنهــا نیز در میانگین 
رفتــار هیجانی عاطفــی خود با مشــکلاتی روبه رو 
نباشند و آن را چون الگویی برای تربیت نسل بعد به 
کار نبرند و تربیت از راه تنبیه خشــونت آمیز و ایجاد 

ترس و اضطراب را طلب نکنند. 
در فیلم مشــق شــب، به عمد معلم هــا غایب 
هستند. فیلم ســاز، خود در جایگاهی نزدیک به یک 
بازجــو با عینک تیــره دائما ســؤالاتی را به صورت 
تکــراری پیرامون مشــق شــب و تکالیــف منزل، از 
دانش آموزان می پرســد که در انتقال فضای تهدید، 
رعب و ترس تأثیرگذار اســت. در ضمن رفتار گیج و 
مبهم بچه های مدرسه در مقابل سؤال های تکراری 
فیلم ساز، شرایط نابسامان، آشوب زده و تکانشی را بر 

فضای فیلم مسلط می کند.
 معلوم اســت که دانش آموزان دچار مشق شب 
در شرایطی دشــوار، آشــوب زده و بی امیدی به سر 
می برند و به دلایلی از پس وظایف خود برنمی آیند. 
کودکانی که معلوم نیســت چرا باید صبح های زود 
با کیف های بزرگ غیرمتناســب با قدوقواره خود که 
انباشــته از کتاب و دفتر اســت، از خانه به مدرســه 
بروند. آنها در رابطه با مشــق شب است که از انواع 
و اقســام تنبیه های بدنی، با ابزارهایی چون دســت، 
کمربنــد و خط کش و... می گویند و کمتر از تشــویق 
چیــزی به خاطر می آورند. آنهــا درعین حال که بین 
دو روش متفاوت ســوادآموزی در خانه و مدرســه، 
گیج و سرگردان هستند و نمی دانند چرا به خاطرش 
کتــک می خورند و تنبیه می شــوند، حــق دارند در 
این نابســامانی و هرج ومرج، بی دفــاع، نامطمئن و 
بی اعتماد بمانند. آنها اغلب چیزی در حافظه شــان 
نمی ماند که خود دلیل روشنی است که هیپوکامپ 

مغزشان، منطقه ای که برای به خاطرسپردن حافظه 
در طولانی مدت اســت، از تــرس و اضطراب حاکم 
بر زندگی شان مســموم شده و آســیب دیده است. 
بــه همین علت اگر به رفتار مجید در مشــق شــب 
توجه کنید، او اوج هراس فلج کننده ای که دســتگاه 
کنترل عواطف و احساسات در مغز پیش پیشانی اش 
را از کار انداخته، بــه طرز تکان دهنده ای به نمایش 
می گذارد. در رفتار او آشــکار است که بادامک ترس 
(آمیگــدال) در عمق مغزش، به طــور دائم و مکرر 
از هر نشــانه ای حتی غیرمستقیم، تهدید برای تنبیه 
را بیــرون می کشــد و به بقیه مغــزش در مدارهای 
کنترلــی مجال فعالیــت نمی دهد. در این شــرایط 
هولناک احســاس تهدید دائم است که مجید فیلم 
مشق شــب، ملتمســانه و عاجزانه به دنبال فرار از 
فضای خشونت و تهدید و التیام جویی موقت در پناه 
متن شعری اســت که در آرزوی دوستی، مهربانی و 
عشــق می خواند. ممکن اســت که امروزه تنبیهات 
بدنی در تعلیم و تربیت کشور ما نسبت به قبل رواج 
کمتری داشته باشــد، ولی هنوز جو تهدید و ترس و 
هراس از تنبیه و مجازات بر فضای آموزشی ما سایه 
انداخته است. آیا وقتی در کشوری ۸۰میلیونی تیراژ 
کتاب به زیر هزار عدد می رســد، دلیلی نیست که ما 
دارای ســواد از روی اختیاری داوطلبانه نشده ایم و 
از خوانــدن کتاب هراس داریم؟ آیــا به همین دلیل 
روشن نیست که تنها کتاب های درسی و کمک درسی 
کــه تهیه آن در جهت اخذ مــدرک بالای تحصیلی، 
اجباری اســت، فــروش بالایی پیدا کنــد و صاحبان 
انتشــارات وابسته به قدرت شان را ثروتمند کنند؟ در 
این میانه آیا طبیعی نیســت که تشکیلات وابسته به 
کتاب های درســی و کمک درسی نگران حذف مشق 

شب باشند؟
از پیش روشــن اســت که ماندن یا حذف مشق 
شــب تحولی در آموزش وپرورش این سرزمین ایجاد 
نمی کند. زیرا به نظر می رســد که حاکمیت ترس و 
تهدید و تنبیه و اعمال خشــونت بر فضای آموزشی 
زاییده تنش ســنت و مدرنیته و جان ســختی سنت 
برای بقا در همــه عرصه هاي اجتماعی باشــد. در 
این میان، مشق شــب می تواند تنها تلنگری باشد بر 
کالبد جامعه ای بیمار که هنوز از خواندن و نوشــتن 
و آموختن واقعیات هــراس دارد، زیرا مغزش با این 

هراس پرورش یافته است. 

مشق شب
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

 دور دنیا

حملات لفظی مجریان دو شــبکه 
تلویزیونــی آمریکایــی ســی بی اس و 
فاکس نیوز علیه یکدیگر شــدت گرفته 
اســت. در واقع شــبکه ســی بی اس 
کــه به چپ میانه آمریــکا تعلق دارد 
و جانــب دموکرات هــا را می گیــرد و 
فاکس نیوز متمایل به راســت افراطی 
و جمهوری خواهــان و به ویژه ترامپ 
اســت، مدت هاســت کــه درگیرند و 
کشــمکش ادامه دار آنها در این هفته 
به درگیــری لفظی اســتیون کولبرت، 
مجری برنامه آخر شــب سی بی اس با 

تاکر کارلسون در فاکس نیوز کشیده است. در آخرین 
واکنش ها، کولبرت به مواضع نژادپرستانه کارلسون 
تاخته اســت. به  گزارش سایت سرگرمی ددلاین، این 
حمله بعد از آن صورت گرفت که کارلسون گفت به 
علت ورود مهاجران از مرز جنوبی آمریکا با مکزیک، 
کشــورش دارد مدام «فقیرتر و کثیف تر» می شــود. 
کارلســون با اشاره نامشــخص به دموکرات ها گفت 

«آنهــا» اصرار دارند که «ما اجبــار اخلاقی داریم به 
اینکه بدبخت ها و بیچاره های دنیا را بپذیریم... حتی 
اگر کشــور ما فقیرتر و کثیف تر و بیشــتر دچار تفرقه 
شــود». کولبرت در پاســخ به کارلســون که پیش تر 
هم به واســطه مواضع نژادپرســتانه اش شهرتی به 
هم زده اســت، گفت: «حالا اگر فقط گوش دادن به 
حرف های تاکر (کارلســون) باعث می شود احساس 

کنیــد کثیف تــر و دچار تفرقه بیشــتر 
هستید، در این احســاس تنها نیستید. 
تاکر در این گونه اظهارات غوغا می کند 
ولــی او چیزی جــز یک نژادپرســت 
حقیر نیســت که می توانــد آزادانه به 
ساختمان تپه (کنگره و سنا) رفت وآمد 
داشته باشد». کارلسون همچنین گفته 
بــود مهاجرانــی کــه از مــرز جنوبی 
ایالات متحــده می گذرنــد «بدجوری 
چشــم انداز طبیعی کشــور را به زباله 

آلوده می کنند».
کولبــرت هــم در پاســخ گفــت: 
«بــه نکته خوبی اشــاره کردی، چــون آمریکایی ها 
هیچ وقت آشــغال نمی ریزند. تا به حال شــده بعد 
از کوچلا (جشــنواره هنر و موســیقی در کالیفرنیا) 
نگاهی بــه بیابان بینــدازی؟». کولبرت همچنین به 
اظهارات زن ستیزانه کارلسون حمله کرد و با ساختن 
چند اصطــلاح کنایه آمیز از واژه هایی که کارلســون 
دراین باره به کار برده بود، او را به باد تمسخر گرفت. 

فقیرتر، کثیف تر و تفرقه بیشتر

یادداشت

ســال های اخیر در ایران، ســال های رشــد سلبریتی ها 
به عنوان یک گــروه اجتماعی تأثیرگذار بوده اســت، تا 
جایی کــه حتی می تــوان از نوعی فرهنگ ســلبریتی 
صحبــت کرد. آنهــا حــالا نه تنها بر ســبک زندگی ها، 
الگــوی مصرف و پوشــش تأثیــر می گذارنــد، نه تنها 
سلایق فرهنگی را شــکل می دهند و به دست کاری در 
آن می پردازنــد، بلکه مدعــی اثرگذاری ها در مقولات 
دیگر مانند سیاســت هم هســتند. این پدیده از یک سو 
همراستاســت با روندی جهانی که در آن با گســترش 
فرهنگ مصرف و تبلیغات و افول موقعیت روشنفکران 
سلبریتی ها رشــد کردند و کانون توجه شدند. از سوی 
دیگر محصــول وضعیت سیاســی و اقتصادی خاص 
ایران هم هســت؛ چیزی که می شود اسمش را نوعی 

بحران در سیاست نامید. 
با وجود روندهایی کلی، تفاوت هایی در تأثیرگذاری 
سلبریتی ها در ایران و غرب وجود دارد. در غرب اگرچه 
از نوعی بحران در دموکراســی صحبت می شــود، اما 
به واســطه وجود احزاب شناسنامه دار و واقعی، کنش 
سیاســی نهادینه شده اســت و چندان جنبه شخصی 
ندارد. البته ســلبریتی ها پیوندهایی با سیاســت دارند 
و به عنوان «هــواداران سرشــناس» می توانند تأثیراتی 
داشته باشــند، اما نه سیســتم اجازه ورود بیش از حد 

را می دهــد و نــه آنها خــود چنین تمایلــی دارند. در 
ایران اما تأثیرگذاری بیش از حد ســلبریتی ها یا حداقل 
ادعاهایی که در این زمینه دارند محصول نهادینه نشدن 
سیاســت اســت. احزابی وجود ندارند تا مجرایی برای 
فعالیت سیاســی باشــند، در نتیجه سیاســت در ایران 
شــکل غیرنهادینه شــده و تــا حــدی شــخصی دارد. 
مشــارکت سیاسی مسئله دار  شده و به انتخابات تقلیل 
یافته اســت. در این شــرایط و به مدد رشد حیرت انگیز 
رســانه های اجتماعــی، ســلبریتی ها وارد می شــوند، 
بدون تجربــه یا حتی آگاهی سیاســی به فعالیت های 
سیاســی موقتی می پردازند و ســپس محو می شوند. 
هیچ تأثیر دیرپایی وجود ندارد. حضور ســلبریتی ها در 
سیاســت از همان الگوی کلی سیاســت ورزی در ایران 
پیــروی می کند: حامی پــروری. در ازای گرفتن امتیازها 
یــا رانت هایی، حمایت سیاســی فراهم می شــود. در 
ایــن ســال ها نمونه هــای فراوانــی وجود داشــته از 
ســلبریتی هایی که در ازای حمایت از جریانی سیاسی 
امتیازات مختلفی کسب کرده اند. ازاین رو ظهور آنها و 
شکل حضورشان، با کلیت سیاســت ورزی در ایران در 
یك راستا اســت. این اواخر خودشــان را و اهمیتشان 
را بیــش از اندازه برآورد می کننــد، تا جایی که حمایت 
خــود را عامل پیروزی سیاســت مداران می دانند. البته 

گاهی هم بلافاصله از حمایتشــان پشیمان می شوند و 
ضدجریانــی ایجاد می کنند. اگــر احزابی واقعی وجود 
داشــتند، اگر مشــارکت سیاســی درازدامنه تــر بود و 
نهادینه تر، احتمالا شکل حضور سلبریتی ها در سیاست 
و تأثیرگذاری شــان متفاوت می شــد.  ســلبریتی ها در 
اقتصاد ایران هم حضور دارند؛ در اقتصادی غیرتولیدی 
که بیش از هر چیز با ســوداگری های مالیِ غیرتولیدی 
و تــا حــدی رانتی شــناخته می شــود. برخــی از این 
سلبریتی ها به شــبکه های مالی که از حمایت سیاسی 
هــم برخوردارند وصل هســتند. عکس هــای آنها، در 
حال تبلیغات مؤسسات مالی همه جا وجود دارد. آنها 
همه جا هستند، از مواهب برخوردارند و گاه ژست های 
رادیکال می گیرند، بدون اینکه مناســبات موجود را به 
پرســش بگیرند. آنها خود بخــش مهمی از وضعیت 

موجود هستند و از ذی نفعان آن. 
البته تردیدی نیســت که نمی شود نگاهی تماما 
انتقادی به حضور ســلبریتی ها داشت. فعالیت آنها 
در کمپین هایی انسان دوســتانه یا کمپین هایی برای 
حفظ محیط زیســت می تواند راهگشــا باشد، اما در 
این عرصه ها هم شــرایط ســاختاری و البته ویژگی 
موقتی بودن حضور سلبریتی ها مانع از تأثیرات دیرپا 

می شود. 

سیاست و فرهنگ سلبریتى در روزگار معاصر
محمد هدایتی

 داریو کاستیلجوس


